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آنچه گذشت

کاپیتولاسیون فرهنگی!

«اینترنت مثل نان و آب برای گردشــگر واجب است، نمی شود گردشگر به 
ایران بیاید و ارتباطش با دنیا قطع شود». این حرف های عزت االله ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی در حاشیه هیئت دولت، نه تنها در انتقاد از فیلترینگ 
و دفاع از حق دسترســی همه به اینترنت آزاد بیان نمی شــد بلکه اشاره 
ضمنی به پایه گذاری یک «تبعیض» بزرگ بود: ارائه اینترنت بدون فیلتر در 
خاک ایران فقط به خارجی ها؛ چیزی که اســم آن را گذاشتند «سیم کارت 
گردشــگری» و آقای رئیس ســینه اش را در جانبداری از این تبعیض سپر 
می کرد تا بگوید: «سیم کارت بدون فیلتر برای گردشگران پیشنهاد من بود... 
تقصیر وزیر ارتباطات نیست، تقصیر من است. اگر قرار بود با کسی برخورد 
و انتقاد شود باید از من انتقاد می شد». اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران 
خارجی، هرچند از همان ابتدای طرح شدن انتقادات بسیاری را برانگیخت 
امــا اولین نمونه تبعیض در ارائه اینترنــت آزاد برای گروهی خاص نبود. 
اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات دولت روحانی، ارائه 
اینترنت آزاد به گروهی خاص -برخی خبرنگاران و چهره های رسانه ای- را 
پایه گذاشــت و ظاهرا قصد تعمیم و توسعه آن به گروه های دیگر -مثل 
دانشجویان، پژوهشگران، چهره های دانشگاهی و ...- را داشت که به مانع 

خورد و جلوی کارش گرفته شد.
ولی به هر روی، عــزت االله ضرغامی را هرچند می توان ادامه دهنده راه 
وزیر جوان دولت روحانی دانســت اما اینترنت بــدون فیلتری که او ارائه 
می داد، برای نخستین بار تفاوت های یک «ایرانی» با یک «خارجی» از نگاه 
دولت مردان را پیش چشم شهروندان ایران شفاف و واضح عیان می کرد و 
حس تحقیر ملی را به دل جامعه می برد؛ تا جایی که آذری جهرمی همان 
زمانــی که ضرغامی دغدغه ارائه اینترنت بــدون فیلتر به رونالدو، بازیکن 
نامدار باشگاه عربســتانی را داشت، به او کنایه می زد که «توصیه می کنم 
کســانی که مسئولیت دارند به فکر مصیبت مردم ایران برای دسترسی به 

شبکه های اجتماعی باشند».
انتقادها به رواداری چنین تبعیضی بین خارجی ها و شهروندان ایران، 
البته از این فراتر می رفت و به مرز «هشــدار» می رسید. برای مثال امان االله 
قرایی مقدم، جامعه شناس، در گفت وگویی تأکید می کرد: «ارائه سیم کارت 
بدون فیلتر به گردشــگران خارجی، تحقیر مردم اســت... طبقاتی شــدن 
اینترنت، تحقیر و تضاد بین مردم و مســئولان را به بار می آورد» و محمد 
فاضلی، دیگر جامعه شناس مشهور هم به طعنه می نوشت: «مردم ایران 
را هم توریســت فرض کنید، فقط اقامت ما متوســط هفتاد و اندی سال 
است!». در چنین شرایطی بود که اعتماد آنلاین، خبر می داد وزارت ارتباطات 
در پاســخ به پیگیری یک شهروند که «صورت جلسه مربوط به سیم کارت 
گردشــگری» را «که بین این وزارتخانه، وزارت گردشــگری دادســتانی و 
نیروی انتظامی برگزار شده بود» درخواست می کرد، تصریح کرد «موضوع 
سیم کارت گردشــگری بدون فیلتر در حیطه موضوعات محرمانه و اسرار 
دولتی محســوب می شود… صورت جلســه محرمانه بوده و امکان ارائه 
اسرار دولتی به عموم وجود ندارد». جالب آنکه پاسخ وزارت ارتباطات، یک 
روز پس از آن در رسانه ها منتشر می شد که علی اصغر شالبافیان، معاون 
گردشگری عزت االله ضرغامی، از تصویب طرح سیم کارت گردشگری بدون 
فیلتر در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادســتانی کل کشور خبر می داد 
و می افزود «جلســه ای هم بین وزارتخانه های میراث فرهنگی، ارتباطات 
و دادســتانی و نیرو انتظامی درباره نحوه اجرای آن برگزار شــده است» و 
تأکید می کرد «این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری، مرحله 
به مرحله اجرا خواهد شــد». به هرروی، ظاهرا موضوع ارائه ســیم کارت 
بدون فیلتر به شهروندان کشورهای خارجی در خاک ایران، در شرایطی که 
شهروندان ایرانی از دسترسی به اینترنت آزاد محروم اند، به تصویب رسیده 
و قرار اســت اجرا شود. موضوعی که یک نماینده مجلس از آن به عنوان 
«کاپیتولاســیون فرهنگی» یاد می کرد (و البته می پرسید: «ما مطابق کدام 
اصــل به خودمان اجازه می دهیم چیزی را که برای گردشــگران خارجی 
روا می داریــم، برای ملــت ایران روا نداریم؟») حالا در دســتور کار دولت 

سید ابراهیم رئیسی قرار گرفته است؛ با بی شمار پرسش های بی پاسخ!
پرســش هایی که می توان بــا وام گرفتن از صحبت هــای جناب وزیر، 
همان که ابتدای این نوشــته ذکر شــد و تأکید داشت «اینترنت مثل نان و 
آب برای گردشگر واجب اســت»، از اینجا آغاز کرد که آیا ایشان معتقدند 
برای خارجی ها باید «نان و آب» با کیفیت تری نسبت به آنچه در دسترس 
ایرانی هاست، فراهم کرد؟ اساسا ایرانیان سهمی از این «آب و نان» ندارند؟ 
این تبعیض تا کجا ادامه می یابد؟ تا اطعمه و اشربه جداگانه؟ تا راه و هتل 
جداگانه؟ تا تفریحات جداگانه؟ یا تا جایی  که اصولا گردشــگر خارجی به 
ایران بیاید تا از پشت شیشه، محدودیت های مردم ایران را تماشا کند؟ این 
فرودســتی در برابر خارجی و تنگ گرفتن برای شهروندان این سرزمین به 

کجا قرار است برسد؟

امیر سیدین
جوانان متخصص مغز و اعصابی که در کار ســکته مغزی 
هســتند، امسال برای پنجمین ســال متوالی مدرسه تابستانی 

سکته مغزی را برگزار کردند.
شــور و هیجانی کــه در این جوانان هســت هــر ناظر از 
راه رســیده ای را به اعجاب می آورد، چه رســد به کســی که 
سال  هاســت پایین و بالای درمان سکته مغزی در کشور را پی 
می گیرد، آن را معیاری برای ارزیابی سیستم اجتماعی سلامت 

در کشور می داند و با افت و خیز آن شاد و ناشاد می شود.
باسواد، پرنشاط و مصمم، زن و مرد هر کدام از شهری دور 
می آینــد. در اتاقی کوچك در قلب یك بیمارســتان قلب گرد 
آمده اند تا از تجارب خود مدرســه ای بســازند برای یکدیگر! 
دیگر از استادان و شرکت کنندگان خارجی خبری نیست، قطع 
ارتباط بین المللی کامل شده اســت. تجاربی مبادله می کنند 
آکنده از تــلاش، امید و البته درد! بلــه درد! درد کارکردن در 
شرایطی که هیچ چیز آن آماده نیست. درد ساختن همه چیز 

از صفر! که هیچ درد مقابله پایان ناپذیر با موانع.
وقتی از همه جــا ابرهای ناامیدی ســایه می اندازند، این 
جوانان همچنان (یــا هنوز) مانده اند. مهاجــرت نکرده اند و 
می کوشــند. با وجود آنکه عرصه عمومی از آنچه می گذرد و 
نیازهایی که دارد، مطلع نیســت. در همین مرکز همایش باید 
به سختی اتاق کوچك سکته مغزی را بیابی؛ همه جا پر شده 

است از پوستر گروهی که «موفقیت» می فروشند. در حالی که 
هر کدام از این جوانان در شهری دور خود یك بار دیگر آخرین 
روش هــای درمان ســکته مغزی به شــکل در آوردن لخته از 
داخل مغز را بنیان گذاری می کنند، از کمترین حمایت اخلاقی 

و مادی برخوردار نیستند.
اولیــن مبتکران این نوع درمــان در دنیا هم آن را در یك 
بخش آماده ســکته مغزی و با امکاناتــی که از پیش برای 
مراقبــت از بیماران ســکته مغزی فراهم شــده بود، ابداع 
کردند نه با کمترین امکانات و ذهنیات عمومی ای که کار را 
دشوارتر و ترســناك تر می کند. بادهای دشنام که پزشکان را 
یك کاسه کرده و آماج توهین قرار می دهند، زالوی شبه علم 
که از جهل تــا مرز انفجار خون مکیده و سیســتمی که در 
برابر هر خرافه و هر چیز غیرضرور به شــرط آنکه نابلدترین 
افراد انجام دهند، گشاده دســت است اما به کار سلامت که 
می رســد تنگدستی است با مشت های بســته، نمی داند که 
اختیار برنامه ریزی اقتصاد ســلامت را هم باید به مجموعه 

این جوانان بسپارد.
ســکته مغزی و درمــان آن که تنها در ســاعات اول و به 
 وســیله تکنولوژی پیشــرفته و مخاطره آمیــز «ترومبکتومی» 
امکان پذیر اســت و در بهترین شرایط به معجزه ای اساطیری 
به دست مخلوق شــباهت دارد، در ساعت اول اگر به دست 
کاردان برســد، از هر ســه نفر دو نفر نجات پیــدا می کنند. از 
یك سو نشــانه انسجام و کارایی سیســتم سلامت هر کشور و 
معیار ارزیابی آن به شمار می رود. سیستمی که باید قادر باشد 
اکثر بیماران ســکته مغزی را در همان دو، ســه ســاعت اول 
بعد از شناســایی به مراکزی توانمند منتقل، درمان و ســپس 
پیگیری کند! از سوی دیگر چنین درمانی یکی از وجوه امنیت 

ملی اســت. سکته مغزی در تمام ســنین و در هر لحظه و با 
تمام تمهیدات پیشگیری کننده ممکن است به سراغ شما هم 
بیاید و اگر در شهری زندگی می کنید که این درمان بهتر انجام 
می شود، قطعا امنیت بیشتری دارید. همین الان اگر در اهواز، 
کرمانشاه، تبریز، همدان، مشهد و زنجان زندگی می کنید، قطعا 

امنیت بیشتری دارید تا در تهران و شهر های دیگر!
متأسفانه بسیاری از بیمارانی که این واقعیت را می توانند 
تأیید کنند، الان دیگر در میان ما نیستند و بسیاری که مانده اند، 

زبانی برای گفتن و تأییدکردن ندارند.
هشدار می دهم با وجود تلاش و امید در میان این جوانان 
نمی توان منکر خســتگی در چهره شــان شــد. تــا زمانی که 
مدیریــت اجرائی توان تأمین حال و آینــده این متخصصان از 
همــه ابعاد را ندارد و این تأمین را به تعرفه وابســته می کند 
و تعرفــه را هم با حقــوق فارغ التحصیلانی کــه از این همه 
دانشگاه در سراســر کشــور بیرون می آیند مقایسه و محدود 
می کنــد (یا می گــذارد عوام فریبان مقایســه کننــد)، معلوم 
نیســت تا کی می توان روی ذوق و شوق و جان اهدا شده این 
جوانان تکیه کرد؟ تا کی می توان انتظار داشت یك خانم دکتر 
جوان ۳۰ شــب هر شب آنکال ترومبکتومی یك استان با چند 
میلیون جمعیت باشد و هر شب استرس کمبود وسایل آنژیو 
و امکانات پرســنلی کابوس بزرگ او باشند و به جای حقوق و 
تأمین برای هر ترومبکتومی نیمه شــب، ۵۰۰ تومان معادل ۱۰ 
دلار، چیزی در حدود دو بار اســنپ آن هم با تأخیر چندماهه 
دریافت کند؟ معلوم نیســت تا کی این گونه جوانان می توانند 
با این خســتگی در برابر وسوسه مهاجرت، رفتن و پیوستن به 
متخصصان ســکته مغزی ایرانی دنیا (که تعدادشان چندین 

برابر داخل کشور است) مقاومت کنند؟

مدرسه سکته مغزى

ایلان ماسک و جهانی که خلق کرد
اشلی ونس، روزنامه نگار اقتصادی، مطلبی درباره چگونگی ظهور ایلان ماسک نوشته و این جهان 
را دنیای او خوانده اســت. او در بخشــی از مقاله مفصل خود چنین نوشــته است: «در سال ۲۰۱۲ بود 
که تصمیم گرفتم از نزدیک ببینم ایلان ماســک چطور آدمی اســت و مطلبی درباره او برای بلومبرگ 
بیزنس ویک بنویســم. در آن مقطع از زندگی ماســک، همه کارها از طریق دستیار وفادارش، ماری بِت 
براون، انجام می شــد. خانم براون مرا به دیدار از منطقه ای دعوت کرد که اســمش را سرزمین ماسک 
گذاشته ام. هرکس برای نخستین بار به سرزمین ماسک پا می گذارد همان بهت و حیرت زدگی مرا تجربه 
می کند. بخش غم باری از شهرســتان لس آنجلس اســت که در آن خانه ها، مغازه ها و رستوران های 
زهواردررفتــه گِرد مجتمع های تجاری بزرگی را گرفته اند کــه گویی طی یکی از جنبش های معماری 
به نام «مســتطیل ملال آور» ساخته شده اند. یعنی واقعا ایلان ماسک شــرکتش را وسط این زباله دان 
مســتقر کرده؟ قضیه زمانی معقول تر می شود که چشــمتان می خورد به مستطیلی ۵۰هزارمتری که 
متکبرانه به رنگ سفید رنگ آمیزی شده است. این ساختمان اصلی اسپیس ایکس است. وقتی از درهای 
اصلی اســپیس ایکس وارد شــدیم تازه شــکوه کارهایی که این مرد کرده بود عیان شد. در یک سمت، 
مهندســانی با روپوش سفید بودند که مادربورد و بیســیم و دیگر وسایل الکترونیک می ساختند. افراد 
دیگری هم در اتاق شیشــه ای خاص و هوابندی شده ای بودند و کپسول هایی می ساختند که موشک ها 
قرار بود به ایســتگاه فضایی ببرند. مردان خال کوبی داری که دستمال ســر بسته بودند، آهنگ های وَن 
هِیلن می خواندند و ســیم هایی را دور موتور موشــک ها می پیچاندند. موشــک های تکمیل شده ای به  
صف قرار گرفته بود که آماده سوارشدن در کامیون بودند. موشک های دیگری هم در بخش دیگری از 
ســاختمان منتظر رنگ آمیزی سفید بودند. دیدن و هضم یک جای تمام این کارخانه دشوار بود. صدها 
نفــر مدام در تکاپو بودند و گِرد انواع ماشــین آلات عجیب وغریب این ور و آن ور می رفتند. تازه این فقط 
ساختمان شماره یک سرزمین ماسک بود. اینجا بود که این شرکت ظاهر خودروی مدل اِس خود و مدل 
بعدی اش، یعنی مدل ایکس، را طراحی کرد. در اولین مصاحبه ام با ماســک که در استودیوی طراحی 
صورت گرفت، شــمه ای از نحوه حرف زدن و کارکردنش را دیدم. آدم بااعتمادبه نفسی است، اما گاهی 
این را چندان خوب به نمایش نمی گذارد. در مواجهه اول، ماسک آدمی خجالتی و دست وپاچلفتی به 
نظر می رسد. لهجه آفریقای جنوبی اش هرچند کم شده اما به قوت خود باقی است. جذابیت این لهجه 
آن قدر نیست که گفتار شکسته بسته اش را خنثی کند. ماسک، مانند بسیاری از مهندسان و فیزیک دانان، 
مکث می کند تا کلمات مناســب را پیدا کند. گاهی هم وارد هزارتوی علمیِ عجیب  وغریبی می شود و 
حرف هایش چندان راهگشــا نیست و توضیح ساده ای در آنها پیدا نمی شــود. انتظار دارد مخاطبش 
بفهمد چه می گوید. هیچ یک از این موارد البته زننده نیســت، اتفاقا ماسک زیاد شوخی می کند. مسئله 
این است که هر گفت وگویی با این مرد رنگ وبوی هدفمندی و تحت فشار بودن دارد. ماسک اصلا اهل 
گپ وگفت های خودمانی و بی هدف نیست. ماسک بیشتر وقت ها تنها در سرزمینش می گردد. کارمندان 
به  ســمت ماسک می شــتافتند و اطلاعاتی به او می دادند. با دقت گوش می کرد، اطلاعات را پردازش 
می کرد و هرگاه راضی بود ســر تکان می داد. ماسک کشــف بزرگی بود. در سال ۲۰۰۰ سان فرانسیسکو 
غرق در بزرگ ترین شــکوفایی شــده و حرص و طمع آن را فرا گرفته بود. حالا من در مرکز محروم ترین 
بخش سان فرانسیســکو بودم و تماشا می کردم که افراط چه به روز مردم طبقات بالا و پایین می آورد. 
برای اینکه شرکتی شکوفا داشته باشی، دیگر نیازی نبود چیزی تولید کنی که مردم می خواستند بخرند. 
از طرفی صنعت فناوری نمی دانست با خود چه کند. سرمایه گذاران ریسک پذیری که در آن حباب فریب 
خورده و ضایع شــده بودند نمی خواســتند بیش  از آن ضایع شوند، پس کلا دست از سرمایه گذاری در 

پروژه های ریسک پذیر برداشتند. ایده های بزرگ کارآفرینان جای خود را به مفاهیم بسیار کوچک داد».

یک فرعون دیگر پیدا شد
گاردین: باستان شناسان اهل جمهوری چک که مشــغول کاوش در محوطه های باستانی ابوصیر و 
سقاره در مصر هستند، به تازگی موفق به یک اکتشاف بسیار مهم شده اند. آنها مقبره گمشده یکی از 
مقامات عالی رتبه مصر باســتان به نام پتاشپسس را کشف کرده اند که حدود دوهزارو ۵۰۰ سال قبل 
از میلاد زندگی می کرد. محوطه این مقبره اولین بار ۱۶۰ سال قبل توسط یک محقق فرانسوی به نام 
آگوست ماریت کشف شد، اما مدتی بعد دوباره این آرامگاه یا «مصطبه» در زیر شن پوشیده شد. رناتا 
لاندگرافووا سرپرســت مؤسسه مصرشناسی جمهوری چک می گوید: «به نظر می رسد ماریت مقبره 
را بــه طــور کامل کاوش نکرده بود. یا او اصلا به اتاقک تدفین راه پیدا نکرده بود یا آن را کاملا نادیده 
گرفته بود؛ زیرا ما در آنجا یک مومیایی دســت نخورده پیدا کرده ایم». لاندگرافووا می گوید: «وقتی ما 
در سال گذشته این مقبره را دوباره کشف کردیم، آن را به طور کامل جست وجو کردیم و یک ساختار 
زیرزمینی در آن پیدا کردیم که در واقع همان اتاقک تدفین بود. ما از همکاران انسان شــناس مصری 
خواســتیم مومیایی را بررســی کنند، اما به آنها نگفتیم که آن به چه کســی تعلق دارد. آنها بعد از 
بررســی مومیایی گفتند این فرد در زمان مرگ بســیار پیر بوده است. این دقیقا همان چیزی است که 
در متون باستانی مربوط به پتاشپسس نوشته شده است». یکی از نکاتی که کشف اخیر را به اتفاقی 
بســیار مهم و تاریخی تبدیل می کند این اســت که این قدیمی ترین مومیایی سالم و دست نخورده ای 

است که تا به امروز کشف شده است.
یک قاره جدید عکس برداری شد

بی بی ســی: آبل تاسمان، کاشــف هلندی، زمانی که در سال ۱۶۴۲ ســرزمین جدیدی را پیدا کرد 
- گروهی از جزایر که اکنون آنها را نیوزیلند می نامیم - در جســت وجوی آن قاره بود. اما این سرزمین 
از آن چیزی که او به دنبالش بود بسیار کوچک تر به نظر می رسید. حدود ۳۷۵ سال گذشت تا وجود 
این قاره به نام زیلندیا تأیید شد. در نگاه اول زیلندیا نامرئی است؛ زیرا ۹۴ درصد آن زیر آب است، اما 
این قاره که در زبان مائوری به نام ته ریوآ مائوی نیز شناخته می شود، اکنون نقشه برداری شده است. 
دانشمندان جی ان اس ساینس در نیوزیلند نقشه دقیق جدیدی از گستره نیوزیلند ترسیم کرده اند که 
آن را از نمونه های سنگ لایروبی شده از کف اقیانوس تهیه کردند. مطالعه آنها در مجله تکتونیکس 
منتشر شد. آنها همچنین مساحت کامل این قاره را تعیین کردند: پنج میلیون کیلومترمربع. اما چگونه 
می تــوان زیلندیا را که تقریبا به طور کامل زیر موج هــای اقیانوس قرار دارد، یک قاره در نظر گرفت؟ 
همه اینها به زمین شناسی مربوط می شود. در یونان قدیم معتقد بودند که به دلیل تقارن هندسی این 
قاره باید در آن سوی جهان وجود داشته باشد. خاستگاه این قاره به گوندوانا، ابرقاره جنوبی باستانی 
مرتبط است که صدها میلیون سال پیش از هم پاشید و قاره هایی را که امروز می شناسیم ایجاد کرد.
زیلندیا حدود ۸۰ میلیون ســال پیش جدا شد، اما برخلاف همسایگانش قطب جنوب و استرالیا 
(اقیانوسیه)، بیشتر قلمرو آن زیر آب باقی ماند. تنها قسمتی از قاره که در بیرون باقی مانده بود جزایر 
نیوزیلند، کالدونیای جدید تحت تملک فرانسه و جزیره لرد هاو و هرم بال متعلق به استرالیا بود. با 
توجه به زیر آب بودن زیلندیا، این قاره به ندرت مطالعه شده است که باعث بروز اختلاف هایی درباره 
شــکل و مرزهای آن شده است. تاکنون، تنها جنوب قاره نقشه برداری شده بود. در مطالعه جدید به 
رهبری نیک مورتیمر، زمین شــناس، امکان نقشه برداری از دوسوم باقی مانده قاره فراهم شده است. 
پس از مطالعه زمین شناسی این جزیره ها، او به این نتیجه رسید که نیوزیلند «بقایای یک زنجیره کوه 
است که قله یک منطقه بزرگ قاره ای را تشکیل می دهد که به سمت جنوب و شرق گسترده شده و 
اکنون در زیر آب است». دانشمندان استدلال می کنند ضخامت پوسته آن و نوع سنگ ها، زیلندیا را به 

یک قاره تبدیل کرده است. این امر پیامدهایی فراتر از علاقه علمی صرف دارد.

خارجى خوانىاقتصادخوانى

سریال بازی تاج و تخت - فصل هفت - ۲۰۱۶
جان اســنو (کیت هرینگتون): همه ما باید انتخاب کنیم؛ چه مرد باشیم و چه زن، چه جوان باشیم و چه پیر، چه حاکم باشیم و چه دهقان، 

انتخاب های ما یکسان هستند.
مــا می توانیم نور را انتخــاب کنیم یا تاریکی را، ما می توانیم خیر را انتخاب کنیم یا شــر را و ما می توانیم راه درســت را انتخاب کنیم یا راه 

نادرست را.

دیـالـوگ روز

هنرخوانى

یک نامه رسمی و حذف نماینده ایران
در چند روز گذشته بحث حذف ایران از یک داوری جهانی مورد انتقاد بسیار 
فعالان کتاب کودک قرار گرفته اســت. ایــن اتفاق که به دلیل عدم هماهنگی 
توســط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رخ داده اســت، جزئیاتی به 

همراه دارد. در این زمینه انجمن تصویرگران کتاب کودک واکنش نشان داد.
یک تصویرگر و عضو شورای کتاب کودک می گوید که قرار بوده نماینده ای از 
ایران برای داوری و سخنرانی در دوسالانه بین المللی تصویرگری براتیسلاوا در 
این رویداد هنری حضور داشته باشد اما همکاری نکردن کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان مانع از اعزام نماینده ایران شده است.
در گزارشی که ایســنا تهیه کرده، به این مسئله از زوایای مختلف پرداخته 
شده است. نمایشــگاه دوســالانه بین المللی تصویرگری براتیسلاوا در حوزه 
تصویرگری، برای بیست و نهمین دوره خود، از سحر ترهنده به عنوان داور، شیدا 
آرامش فرد به عنوان سخنران و زهرا امینی برای شرکت در کارگاه تصویرگری 
خود دعوت کرده بود اما علی بوذری، تصویرگر، استاد دانشگاه هنر و مدیرعامل 
انجمن تصویرگران ایران، می گوید: «برخلاف ۶۰ ســال گذشته و به دلیل تعلل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این فرصت برای اولین بار از دســت 
رفته و مکاتبات و تلاش های مکرر شــورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران 

ایران برای ارتباط با مدیران کانون بی نتیجه بوده است».
علی بوذری با ابراز گله مندی از این اتفاق، توضیح می دهد: «این نمایشگاه 
هر دو سال یک  بار در شهر براتیسلاوا  ـاسلواکی ـ برگزار می شود و از قدیمی ترین 
نمایشــگاه های تصویرگری دنیاست و ایران از ســال های قبل، حضور فعالی 
در آن داشــته اســت. حضور در نمایشگاه به  این  ترتیب اســت که هر کشور، 
نماینده ای را برای ارســال آثار هنری و تصویرگری، داور و سخنران سمپوزیوم 
و یک نفر را برای ورک شــاپ معرفی می کند و هزینه های سفر آنها را پرداخت 
می کند». او ادامه می دهد: «نمایندگی این رویداد در تمامی سال های برگزاری 
بــا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده و در ســال های اخیر این کار 
با همکاری و همفکری شــورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران انجام شده 
است. کانون کارهای ارسال، برگزاری جلسات داوری در ایران، اعزام تصویرگر، 

داور و یک نفر برای ورک شاپ را انجام می داده است».
مدیرعامل انجمن تصویرگران ایران ســپس با شــرح ماجرایی که امسال 
در این پروســه رخ داده است، بیان می کند: «حالا که در آستانه ۶۰ سالگی این 
برنامه هستیم، کانون این تعهد را به صورت کامل انجام نداده است. کانون آثار 
را به نمایشگاه ارسال کرده، اما کارهای اعزام افراد به نمایشگاه به عنوان داور، 
سخنران و شرکت کننده در کارگاه تصویرگری یونسکو آلبین برونسکی را [یکی از 
معتبرترین کارگاه های تصویرگری دنیا] انجام نداده است. در حالی که این افراد 
از طرف نمایشگاه براتیسلاوا انتخاب شده بودند، اما امسال هزینه های شرکت 

این افراد بر اساس عرف معمول سال های قبل، تأمین نشده است».
بوذری با تأکید بر اینکه داشــتن نماینده در این رویداد اهمیت بالایی دارد، 
یادآوری می کند: «امسال می توانستیم یک  نفر را به عنوان داور در این مجموعه 
داشته باشیم که متأسفانه این شانس را از دست دادیم و این اعتبار بین المللی 
در واقع به شکلی خدشه دار شد و متعاقبا مشخص نیست بتوانیم در سال های 
آینده نیز این حضور را احیا کنیم؛ زیرا در آخرین لحظه حضور نمایندگان ایران 
را بدون داشتن دلایل قابل قبولی لغو کردند و به نظر می آید در سال های آینده 

نیز حضور چندان موفقی نداشته باشیم».
بــوذری همچنین دربــاره واکنش کانون به این ماجرا می گوید: «بســیار 
تلاش کردیم تا بــا مدیرعامل کانون در این مورد رایزنی کنیم. بارها از طرف 
انجمن تصویرگران و شــورای کتاب کودک بــرای کانون پرورش فکری نامه 
رفته و درباره اهمیت موضوع و حضور ایران گفته شــده اســت، اما به نظر 
می آید هیچ کدام از مســئولان کانون علی رغــم اینکه بخش بین الملل آنها 
بســیار تلاش کرد تا این مشکل را به شکلی حل کند و به شیوه های مختلف 
متوسل شده که بتواند مسئله اعزام نمایندگان ایران را به این برنامه برطرف 
کند، به این موضوع توجه نکرده و هیچ اراده ای از ســوی مســئولان کانون 
وجود ندارد تا این اتفاق بیفتد. چندین نامه ارســال شــد و از خســران عدم 
حضور ایران در نمایشگاه گفتیم و تلاش کردیم تا با مدیرعامل کانون پرورش 
فکری جلســه حضوری داشته باشیم، اما نه تنها به نامه ها جواب داده نشد 
بلکه هیچ اقدام مشــخصی هم در این زمینه انجام نشد و به امروز رسیدیم 
که جلســات داوری در براتیسلاوا در حال برگزاری است ولی متأسفانه داور 

ما از رفتن بازمانده است».
ســحر ترهنده که بــه عنــوان داور در نمایشــگاه دوســالانه بین المللی 
تصویرگری براتیسلاوا دعوت شده است نیز انصراف از حضور در این نمایشگاه 
را غیرحرفــه ای می خوانــد و می گویــد: «در روز آخــر به آنان اعلام شــد که 
نمی توانیم شــرکت کنیم؛ شــاید اگر چند ماه پیش که براتیسلاوا از ما دعوت 
کرد دعوت را رد می کردیم، بســیار حرفه ای تر بود اما زمانی که دعوت پذیرفته 
شد، داورها مشخص شدند و ســخنران برای سمپوزیوم که نشست بزرگی در 
کنار نمایشــگاه برقرار  شده دعوت شــد، تمامی موانع برای اخذ ویزا از سوی 
براتیسلاوا برطرف شد و براتیسلاوا تمامی کاتالوگ های خود را با عکس های ما 
منتشــر کرد و یک روز مانده به سفر کانون پرورش فکری طی یک نامه رسمی 
اعلام کرد که ما حضور پیدا نمی کنیم». ایسنا تا لحظه انتشار این خبر، در تلاش 
برای گفت وگو با نماینــده ای از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای 
انعکاس نظرات بود که محقق نشــد. ضمن اینکه در صورت ارائه پاسخی از 

سوی متولیان امر، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نورولوژیست
بابک زمانی


